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سبک‌انگاری‌، بلای جان پژوهش های دانشگاهی
درگفت وگوبا دکتر حسن نصیری جامی، نامزد سيزدهمين جايزه قلم زرّين مطرح شد:

»جفری هیل« از بزرگ‌ترین چهره‌های ادبی انگلستان درگذشت.به گزارش ایسنا، »گاردین« نوشت: »جفری هیل« که از او به عنوان 
بزرگ‌ترین شاعر انگلیسی‌زبان یاد می‌شود، در سن ۸۴ سالگی از دنیا رفت.این چهره فرهنگی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ استاد شعر 

دانشگاه »آکسفورد« بود. او سال ۲۰۱۲ در میان تحسین پرشور منتقدان و مخاطبان به عنوان شوالیه‌ دست یافت.

 شاعر مطرح انگلیسی
 درگذشت

یکشنبه   13تیر   1395 . 27 رمضان 1437 .     شماره    19294

 مهدی محمدی جم- ترانه و ترانه سرایی نوعی شعر است که با 
وجود نگاه کلی و گذرایی که در کتب سبک شناسی به آن داشته 
اند اما قدمتی بیشتر از اشعار کلاسیکی که ما امروزه آن را می 

شناسیم دارد.
ترانه از جمله اولین جلوه های شعری است به گونه ای که 
پژوهشگران در زمینه تاریخ ادبیات، قدیمی ترین اشعار به جای 
مانده را متعلق به هندوان باستان با عنوان سروده های »ودا« 
می دانند و قدیمی ترین شعری هم که  از ایرانیان در دست است 
اشعار »گاتا« های زرتشت می باشد که این ها همه سروده هایی 

است مذهبی که در عبادتگاه ها خوانده می شده است.
از جمله قالب های کهن دیگری که شاید بتوان به اعتباری آن 
را قالب مخصوص ترانه نامید قالب اشعار خسروانی است. 
شعر خسروانی گونه ای از شعر هجایی فارسی است که در سه 
مصراع سروده می شده و نمونه های آن از دوران ساسانیان به 
جای مانده است. ابداع این قالب را به »باربد جهرمی« خنیاگر 
عهد ساسانی نسبت داده اند . کُرد های شمال خراسان نیز دو 
قالب شعری کهن دارند به نام های»لوبانگی«و »سه خشتی« که 
شباهت هایی با همان خسروانی های باربد دارد . در عهد ما نیز 
مهدی اخوان ثالث در این قالب طبع آزمایی کرده و سروده های 

خود را» نو خسروانی« نام نهاده است .
 آنچه از مطالعه این اشعار بر می آید این است که خسروانی ها 
ترانه هایی بوده که خنیاگران همراه با نواختن ساز آن ها  را 
می خوانده اند و می توان این فرضیه را در اینجا مطرح کرد که 
شاید همانند روزگار ما که مدتی ترانه ای طرفداران خود را دارد 
و پس از چندی با آمدن ترانه جدید  ترانه قبلی به دست فراموشی 
سپرده می شود خسروانی های عهد ساسانی نیز دچار این 

دست از گرداب های فراموشی شده اند .
پس با این تفاسیر اولین تبلور شعری در طول تاریخ را می توان 
در سروده های مذهبی و ترانه های خنیاگران مشاهده کرد .در 
عهد معاصر اگر بخواهیم ترانه ها را با توجه به مضامین مطرح 
شده در آن ها دسته بندی کنیم علاوه بر ترانه های مذهبی که 
به خاطر تحولات دینی جامعه فقط باید رد پای آن را در کتب 
دینی  و تاریخی قدیم جستجو کرد  ترانه های غنایی و عاشقانه 

نیز به قوت خود باقی هستند . از دیگر مضامین مطرح شده 
ترانه های ملی و میهنی است که محتوایی نو دارد و می توان آن 
را پا به پای حرکت های مردمی در عهد معاصر مشاهده کرد و 
از برخی جهات آن را جایگزین ترانه های مذهبی دانست زیرا 
که این دست از محتوای شعری از درون آحاد جامعه سر چشمه 
گرفته که گاهی در سوگ های ملی و مذهبی با آنها نوای حزن 
سر می دهند و گاهی در مراسم های شادی سرود عزت و افتخار 

می خوانند.
و اما در بخش دوم این نگارش با توجه به این که استاد حمید 
سبزواری یکی از ترانه سرایان بزرگ ملی و میهنی در دوران 
معاصر و به ویژه پس از انقلاب است  می توان جلوه های این نوع 
شعری را به وضوح در آثارش مشاهده کرد.پس با نگاهی کلی 
به بررسی ترانه های ایشان می پردازیم.شعر حمید سبزواری 
در قالب های مختلفی سروده شده است. از آن میان قالب ترانه 
قالبی است که حمید بیشتر با آن احساس قرابت دارد و در این 

بخش از اشعارش کامیاب تر شده است.
بررسی اجمالی این ترانه ها به ما نشان می دهد که حمید 
 سبزواری در سرایش شعر خود به چند عنصر توجه ویژه دارد .

اول مردم ،دوم انقلاب و تفکر انقلابی و سوم ایمان و اعتقاد 
الهی، این سه رویکرد با یک زبان حماسی که بی ارتباط با 
خراسانی بودن استاد نیست بیان می شود.سبزواری را می 
توان آغازگر یک جریان جدید در ترانه پس از انقلاب نامید . ترانه 
ها و سروده های وی در اوایل انقلاب و پس از آن ، در آغاز جنگ 
تحمیلی رویکردی »تماتیک«دارد و پا به پای حضور مردم پیش 
می رود .جریانی که با شعر های حماسی و شور انگیز حمید 
سبزواری شدت می گیرد و این شاعر به خوبی می تواند تمام 
آنچه را در جامعه و مردم به وجود آمده به بطن مردم منتقل کند.

ترانه هایش با زبان روان،حماسی و شور انگیز،  آغاز یک فصل 
جدید در ترانه سرایی پس از او می شود و خاتمه ای بر ترانه های 
دوران طاغوت به حساب می آید. ویژگی دیگر ترانه های او فراتر 
رفتن از قالب ترانه به سمت سرود است . چنان که اکثر سروده 
های حمید سبزواری با تمی سرود گونه در اوایل انقلاب اجرا 

می شود و امروزه نیز خاطراتی را برای ما زنده می کند. 

علیرضا حیدری
farizi@khorasannews.com

دکتر حسن نصیری جامی ، نویسنده آثار 
پژوهشی همچون: ترانه‌های کهن شرقی، 
ابراهیم اده��م و دلدادگی وخنیاگری در 
شاهنامه و تصحیح و توضیح آث��اری چون: 
کنوزالحکمه، سراج السائرین، بحارالحقیقه، 
حدیقة الحقیقه، انیس العارفین ، تصحیح 
مقامات منظوم شیخ جام ، لطایف الطوایف 
فارسی وجامع  شعر  و  ه��رات  ونیز مکتب 
التمثیل فرهنگ کهن امثال فارسی است که 
»مکتب هرات و شعر فارسی« او نامزد نهایی 
بخش پژوهش و نقد ادبی سیزدهمین جایزه 
قلم زرّین شد . این نویسنده  که به تازگی به 
ریاست دانشگاه فرهنگیان مشهد منصوب 
ش��ده اس��ت، موفق ش��ده اس��ت ب��رای کتاب 
»بحار الحقیقه« به مرحله نهایی داوری کتاب 
سال جمهوری اسلامی ایران ـ گروه عرفان، 
سال 1390و برای کتاب »ابراهیم ادهم« به 
مرحله نهایی داوری کتاب فصل جمهوری 
اسلامی ایران ـ گروه عرفان، پاییز 1390 راه 
یابد . در گفت وگویی علاقه ایشان به ادبیات 
عرفانی  ونیز وضعیت پژوهش در دانشگاه ها 

را جویا شدیم.
حوزه فعالیت شما بیشتر معطوف 
به ادبیات عرفانی خراسان و تربت جام 
است. جدا از عرق جغرافیایی آیا انگیزه 

دیگری هم در این ماجرا وجود دارد؟ 
بله، انکار نمی کنم که تعلقم به حوزه خراسان 
)و البته تربت شیخ جام( در این ماجرا بی 

سبب نبوده است و به قول جامی:
مولدم جام است و رشحه قلمم  
جرعه جام شیخ الاسلامی ست

 لاجرم در جریده اشعار 
 به دو معنی تخلصم جامی ست.

هرچند برای بنده جریده اشعار و تخلصی 
در کار نیست اما ارادت به شیخ جام و تعلّق 
جغرافیایی انگیزه و آتش زنه‌ای بود که در 
ادامه حلاوت و شوری دیگر یافت و ادبیات 
عرفانی خراسان )اعم از شیخ جام( عرصه‌ای 
پر جذبه برایم شد؛ به ویژه آنکه گوشه‌هایی 
مهم و غنی و کمتر شناخته شده‌  فرا رویم 

قرار گرفت.
باتوجه به نزدیک ب��ودن کنگره 
جامی و نیز هزاره شیخ جام، سهم این دو را 

در پهنه ادبیات عرفانی چقدر می‌بینید؟
چند س��ال پیش با دوس��ت��ان اه��ل فرهنگ 
طرحی تدوین شد که تا ه��زاره تولد شیخ 
جام )سال 1440 قمری(  که اکنون دو ـ سه 
سال دیگر فرصت باقی است، هر سال یکی 
از مفاخر فرهنگ و ادب و اندیشه سامان 
جام محور بحث و نظر قرار گیرد و بر همین 
مبنا سال گذشته همایش بزرگداشت شاه 
قاسم انوار برگزار شد. این طرح فرصتی را 
پیش رو قرار می‌دهد که هم به حوزه جام و 
بالاخص شیخ جام بیشتر توجه شود و دیگر 
آنکه مجریان و متولیان این طرح بتوانند 
بیشتر توان سنجی نمایند و آماده آیین بزرگ 
هزاره شیخ جام گردند و برنامه های هزاره 

متکی به تجربه‌های چندساله باشد. 
گویا در چند ماه پیش رو نیز قراراست کنگره 
عبد الرحمان جامی از همین منظر برگزار 
شود. قید تردید " گویا " را از آنجا به کار بردم 
که شخصاً با برگزاری این کنگره در تابستان 
که ای��ام تعطیلات دانشگاه ها و م��دارس و 
محیط‌های آموزشی اس��ت موافق نیستم 
و مسلماً اگر این کنگره در ایام شور و رونق 
علمی و فعالیت مراکز آموزشی برگزار شود 
تجربه‌ها و  دستاورد های علمی و اجرایی 
گرانبارتری حاصل می شود و امیدوارم تا 
فرصت باقی اس��ت دوستان در ای��ن ع��زم و 
تصمیم خود بازنگری نمایند به ویژه آنکه خبر 
خوشی در راه است و هفت اورنگ جامی با 
تصحیح جدید در شرف چاپ و رونمایی است.
امّا سخن درباره سهم جامی و شیخ جام در 

پهنه ادبیات عرفانی مسلماً مجالی بیشتر 
می‌طلبد. درباره عبدالرحمان جامی و نقش 
و منزلت وی در ادبیات عرفانی سخن بیشتر 
گفته شده و آثار فاخر و مؤثر وی نیز مؤید این 
نکته است. کیست که هفت اورنگ جامی و 
نفحات الانس و اشعة اللمعات جامی را در 
شمار میراث گرانبار ادبیات عرفانی ایران 
نداند؟ امّا این وضوح و رجحان درباره شیخ 
جام اندکی همراه با ابهام و رازآلودگی است. 
ابهامی از سر ناشناختگی آثار و رازآلودگی 
احوال وی. متأسفانه تاکنون برداشت غالب 
بر بنیان  محققان و صاحب نظران بیشتر 
حکایات احوال و مقامات وی است. از این رو 
گویی ما با دو شیخ جام روبه رو هستیم، شیخی 
عارف و واعظ برآمده از آثار و شیخی شگفت و 
کرامت‌جو برآمده از مقامات‌ گوناگون. مسلماً 
برای اهل تحقیق چهره شیخ آثار زلال‌ت��ر و 
اصیل‌تر است و باید منزلت خود را در عرصه 
ادبیات عرفانی بیابد اما متأسفانه هنوز تمامی 
آثار شیخ نشر نیافته و پیش روی ما نیست 
در حالی که فرصت ما برای رسیدن به آیین 
بزرگداشت ه��زاره شیخ ان��دک است و این 

عرصه هنوز ناگشوده مانده است.
»م��ک��ت��ب ه����رات« ش��م��ا ی��ک��ی از 
متفاوت ترین پژوهش های شماست. چه 
علقه ای شما را به سمت پژوهشی کشاند که 

بیشتر ماهیت هنری دارد تا ادبی؟
مکتب هرات و به ویژه عصر شاهرخ تیموری 
یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخی در 
عرصه فرهنگ و هنر است. واقعه مهم این 

عصر هم‌نشینی هنر و ادبیات است که به 
لطف حمایت و نزدیکی  ذائقه دولتمردان 
با اهل فرهنگ و هنر و ادبیات پدید آمد. اگر 
در دوره‌های پیشین با مقوله‌هایی همچون 
»شاعران عارف« و »عارفان شاعر« روبه رو 
بودیم در این عصر و مکتب مشخصاً به گروه 
»هنرمندان شاعر« و »ش��اع��ران هنرمند« 
ب��رم��ی‌خ��وری��م. دول��ت��م��ردان ای��ن عصر نیز 
غالباً هنرپرور و شعرشناس بودند و به‌سبب 
دیرپایی و امنیت و آرام��ش نسبی به شعر و 
شاعری همچون دیگر گرایش‌های ذوقی ـ و 

بعضاً ویژه‌تر ـ اقبال نشان می‌دادند. 
این صدر نشانی‌ها و قدرگزاری‌ها باید در 
پژوهش‌های امروز ما بیشتر دیده می‌شد تا 
عصر تیموری و مکتب هرات را فقط و تمام 
قد در آینه هنرها و ظرافت‌هایی همچون 
نگارگری و تذهیب نبینیم ، بلکه نقش شعر 
فارسی و سهم آن در این همدوشی و هم‌آوایی 
مشخص‌تر شود. بنابراین پژوهش در مکتب 
ه��رات و همدوشی آن با شعر فارسی یک 
ض��رورت بود و خوشحالم که این امر بنا به 

بضاعت اتفاق افتاد و بااقبال روبه رو شد.
 چه نقاط قوت و یا آسیب‌هایی در 

پژوهش های دانشگاهی می‌بینید؟
غالباً  اکنون  ما  دانشگاهی  پژوهش‌های 
گرفتار بد فهمی و سوء تفاهم است. تکلیف 
دانشگاه‌ با پژوهشگر و پژوهشگر با جامعه 
و مخاطب خود مشخص نیست و در ابهام و 
سردرگمی است. مضافاً در این آشفته بازار 
نقد سره از ناسره نیز مشخص نمی‌گردد، 
پخته‌خواری و سبک‌انگاری‌ها بلای جان 
پژوهش شده و اب��داع و ژرف‌نگری و دقت 
علمی در این هیاهو گم گردیده و به کناره 

رفته است.
 اگر در پژوهش‌های دانشگاهی کورسویی 
از توفیق و قوت دیده می‌شود بیشتر مرهون 
وجود همّت و وجدان علمی این پژوهشگران 
است و اگر آسیبی هم به تهدید فراروی این 
گروه دارد همانا کم فروغ گردیدن همّت و 
پشتکار و چه بسا از کف رفتن اخلاق علمی 

و پژوهشی است.
 

به   باتوجه  دانشگاه فرهنگیان 
اینکه با دانشجویانی سرو کار دارد که قرار 
است در نظام آموزشی ایفای نقش کنند، آیا 
در حوزه پژوهش هم توانسته است همپای 

دانشگاه‌های دیگر حرکت کند؟
و  ن��وپ��ا  دانشگاهی  فرهنگیان  دان��ش��گ��اه 
مأموریت‌گراست و همین دو صفت می‌تواند 
هم نقطه قوت در حوزه پژوهش باشد و هم 
نقطه ضعف به شمار آید. اگر این دانشگاه ـ 
با توجه به نقش و مأموریتی که دارد ـ گرفتار 
رکود و رخوت در حوزه پژوهشی گردد بدون 
شک نظام آموزشی ما فرصتی مؤثر و حیاتی 
را از دست داده اس��ت. معلمان پژوهشگر 
سرمایه و امید نظام آموزشی ما هستند و 
در نظام تعلیم و تربیت و مأموریت‌های آن 
جریان‌ساز خواهند بود. بنابراین ترویج و بها 
دادن به مقوله پژوهش در دانشگاه فرهنگیان 
در نگاه کلان همانا ترویج و احیای پژوهش در 

کلیت نظام آموزشی است.

ترانه و جایگاه آن در آثار حمید سبزواری

مکتب هرات و به ویژه عصر 
شاهرخ تیموری یکی از 
درخشان‌ترین دوره‌های 
تاریخی در عرصه فرهنگ 
و هنر است. واقعه مهم این 
عصر هم‌نشینی هنر و ادبیات 
است که به لطف حمایت و 
نزدیکی  ذائقه دولتمردان با 
اهل فرهنگ و هنر و ادبیات 
پدید آمد
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